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 چكيده

در  ياس ـيلسوفان سيمحور بحث ف يا هيك از زاويهر  "ياسيالتزام س"و  "عدالت"
اسـت كـه هـر     ياس ـيك سي ـمحور سـامان ن  "عدالت"اند.  شه بودهيخ انديطول تار

ز محـور  ي ـن "ياس ـيالتزام س" ي به آن است.ابين و دستييبه دنبال تب ياسيلسوف سيف
 ياسـت كـه رو بـه سـو     يا حـاكم بـر جامعـه    ياسينظام س "تيمشروع"پرسش از 

در چارچوب  ياسينسبت عدالت و التزام س يش دارد. بررسيطلوب خوت ميوضع
كنـد.   يت م ـيهـدا  يو يه فلسفيجامع از نظر يشمند ما را به برداشتيهر اند يفلسف

ان ي ـ، رابطـه م "تـو يكر" يمقاله حاضر به دنبال آن است كه بـا تمركـز بـر گفتگـو    
 د. يل نمايو تحل يشه سقراط را بررسيدر اند ياسيعدالت و التزام س

 نو، قانياسيعدالت، التزام س ها: كليدواژه

 مقدمه

مساله محوري فلسفه سياسي در طول تاريخ بوده است و هر يك از فيلسـوفان   "عدالت"
سياسي، بـر اسـاس مبـاني فكـري و معرفتـي خـويش، تعريـف و تبيـين خاصـي از آن را          

 "عـدالت "واقـع،  انـد. در   پذيرفته و سامان سياسي مطلوب را بـر پايـه آن تصـوير نمـوده    
اي  همواره يكي از مباني محوري جامعه نيك بوده است و بدون آن، دستيابي بـه جامعـه  

                                                           

 :E-Mail -عضو هيئت علمي پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي *

m_alavipour@yahoo.com  
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اسـت، نـاممكن خواهـد بـود. پرسـش از       "خيـر "سـامان، كـه مبتنـي بـر جسـتجوي       نيك
ي آن بـا ديگـر    آن، و رابطـه  "چگونگي اعمـال "آن،  "هاي ويژگي"عدالت،  "چيستي"

رد توجه متفكران سياسي است. علاوه بر اينها، سوالاتي هاي اجتماعي همواره مو فضيلت
كند و بايد بكند؟ آيا عـدالت فقـط    آيا عدالت از شهري تا شهر ديگر تفاوت مي"چون: 

شـود؟ يـا بايـد ميـان شـهرها نيـز        در يك جامعه مفروض و در ميان شهروندان برقرار مي
گيرنــد كــه  ي قــرار مــي) نيــز در زمــره مســائل33: 1379اينتــاير،  (مــك "برقــرار گــردد؟

 چارچوب فلسفي يك انديشمند بايد پاسخي براي آنها بيابد. 
نيز از جمله مقـولاتي اسـت كـه در پرسـش از      "التزام سياسي"از سوي ديگر، مسئله 

سامان نيك سياسي اهميت بسزايي دارد. در واقع، مشـروعيت هـر نظـام سياسـي، اساسـا      
قوانين و فرامين. يعني در حاليكه جامعه مطلـوب،  مبتني است بر التزام سياسي اتباع آن به 

كه البته  –اي از شروط بنيادين در آن برآورده شوند  اي است كه مجموعه همواره جامعه
، -بندي آنها از فيلسوفي به فيلسوف ديگـر متفـاوت اسـت    اين شروط و همچنين اولويت

درخوري نيابنـد، و   پاسخ "چرا بايد فرمان برد؟"كه شهروندان، براي پرسش  در صورتي
گـر   توانـد هـدايت   در نتيجه به ضرورت آن باور نداشته باشند، نظام حاكم بر جامعه نمـي 

، امـا ايـن بـدان    "كنـد  قدرت، نفوذ مـي "باشد. به بيان ديگر، اگر چه  "خير"آن به سوي 
توانـد آدميـان را بـه فرمـانبري وادار نمايـد و حتـي در        معنا نيست كه قدرت صـرف مـي  

توانـد پاسـخي مناسـب بـراي      ان نيز، اين امر كاملا موقتي خواهد بود و نمـي صورت امك
..اراده [اعضاي جامعه] بايد فرمـان ببـرد تـا    "فراهم آورد. در واقع،  "مشروعيت"دعوي 

» چرا بايـد فرمـان بـرد؟   «پاسخ به پرسش "و در نتيجه،  "قدرت بتواند كاربرد داشته باشد
 ). 19: 1382(اسپكتور،  "گيرد در مركز نظريه قدرت جاي مي

گـويي بـه    سقراط نيز، كه از جمله متفكرين شهير تاريخ فلسفه است، ناگزير از پاسخ
چنين سوالاتي بوده است. هرچند وي به دنبال ارائـه چـارچوب فلسـفي مـدون نيسـت و      

دهـد و بـر ايـن اسـاس، بـا اعتـراف        قرار مـي  "ناداني"ورزي خود را مسئله  محور انديشه
راه را بـر هـر گونـه     -"دانـم  دانـم كـه نمـي    مـي "تحت شعار –خود  "جهالت"ابتدايي به 
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بندد، در سـيره عملـي خـويش، در مواجهـه بـا       تقاضايي براي ارائه نظام مدون فلسفي مي
ها، مجبور به ارائه پاسخ مناسب شده است. مسئله محاكمه سقراط به اتهاماتي  اين پرسش

يت شـناخته شـده، و ... معرفـي خـدا و     انكار خداياني كه توسـط دولـت بـه رسـم    "چون 
) لاجـرم  63: 1387(لائرتيوس،  "معبودي جديد. همچنين.. به جهت فاسد كردن جوانان

دهـد و وي ناچـار اسـت در دفاعيـات خـود در       قرار مـي  "عدالت"او را در برابر پرسش 
بـه ثبـت رسـيده اسـت) بـا پاسـخ بـه ايـن سـوال، لـه            "آپولـوژي "دادگاه (كه در رساله 

 گناهي خويش استدلال نمايد.  بي
گنـاهي   دهـد كـه وي در بـي    نشـان مـي   "آپولـوژي "هاي سقراط در  بررسي استدلال

دانسته كه مردم آتن، وي را به  خويش ترديدي نداشته است و حتي عدالت را در آن مي
مـورد   -و حتـي بـالاتر از آنهـا   –لاوران جهت خدماتش بـه شـهر، در كنـار پهلوانـان و د    

پـذيرد، بلكـه تقاضـا بـراي      ستايش قرار دهند. به همين جهت، وي نه تنها اتهامات را نمي
يابد؛ چرا كه ايـن   تخفيف در مجازات يا تبديلِ حكم صادره را نيز دون شان خويش مي

تـوان   يجه مـي كاري خويش را پذيرفته است. در نت كار بدان معنا خواهد بود كه وي گناه
 داند.  نمي "عادلانه"مدعي شد كه سقراط حكم صادره عليه خويش را 

اما اين تنها رويه ماجرا نيست. سقراط با وجـود يقـين بـه نادرسـتي حكـم صـادره در       
كنـد.   دادگاه، در گفتگو با كريتو، هر تلاشي براي تخطي از اين حكم را به شدت رد مي

در فلسفه سقراطي بدانيم، امـا بـا تامـل در گفتگـوي     در ابتدا ممكن است اين را تناقضي 
آميـزِ سـقراط ناشـي از انسـجام      يـابيم كـه رفتـار بـه ظـاهر تنـاقض       ، به خوبي درميكريتو

بـه قـوانين نيـز ارزشـمند      "التزام سياسي"اي چون  نگرشي فلسفي است كه در آن، مقوله
ظـر نمايـد. بـه    توانـد سـقراط را دچـار گسسـت در عمـل و ن      شود و تخطي از آن مـي  مي

نظـام حـاكم بـر آتـن را بـه اراده خـود        "مشـروعيت "كه سقراط  عبارت ديگر، در حالي
را نيز نزد خود دارد و هـر   "چرا بايد فرمان برد؟"پذيرفته است، بلادرنگ پاسخ پرسشِ 

از  "غيرعادلانـه "تلاشي براي تخطي از پاسخ داده شده به ايـن سـوال، بـه بـروز رفتـاري      
حتي اگر اين رفتار، واكنشي به حكمـي غيرعادلانـه باشـد    –اهد شد سوي وي منتهي خو
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 كه بر مبناي قوانين عادلانه صادر شده است.  
در انديشـه سـقراطي    "التزام سياسي"و  "عدالت"رسد برقراري پيوند ميان  به نظر مي

تــوانيم پاســخ بســياري از  دهــد كــه بــر اســاس آن مــي مبنــايي را در اختيــار مــا قــرار مــي
ي سياسي را نزد سقراط بيابيم. اين مقاله در پي آن است كه با تحليل محتـوايي  ها پرسش

را در نگاه سـقراط   "التزام سياسي"و  "عدالت"، رابطه ميان "كريتو"گفتگوي سقراطي 
 مشخص نمايد. 

   "كريتو"اهميت گفتگوي 

ورات . اين گفتگو به شـرح محـا  1اند ي سقراطي دانسته را يكي از گفتگوهاي اوليه كريتو

گردد كه در آن كريتـو،   كريتو با سقراط، سه روز پيش از اجراي حكم اعدام وي بازمي
آلـود بـه دنبـال     الوقوع بودن مرگ دوست خـويش، بـه شـكلي اضـطراب     با درك قريب

پاچگي كريتو تا حدي  گردد. اضطراب و دست حلي براي رهايي سقراط از مرگ مي راه
دهد، در حاليكه خـود بـه خـوبي بـه يـاد       دان را مياست كه به سقراط پيشنهاد فرار از زن

ي خويش، حتي حاضر نشده بـود مجـازات تبعيـد را     دارد كه سقراط در جريان محاكمه
به جاي اعدام براي خويش درخواست نمايـد. اينگونـه نيسـت كـه كريتـو مـاجراي روز       

كـه بـراي    هـاي معمـولي   حـل  تواند از راه محاكمه را فراموش كرده باشد، اما باز هم نمي
خواهـد سـقراط زنـده بمانـد، بـه هـر        شناسد، راه گريزي بيابد: او مي رهايي از مرگ مي

رود.  ي دو جريان مخالف به شـمار مـي   رو، كريتو همزمان نماينده قيمتي كه باشد. از اين
داننـد حكـم صـادر شـده بـراي سـقراط        ي كساني اسـت كـه مـي    سو نماينده وي از يك

ي  را از اجراي حكم رهايي داد؛ و از سوي ديگر عملا نماينـده  ناعادلانه است و بايد وي
اي است كه براي رسيدن به مقصود خويش دست يازيدن به هر كـاري را صـواب    جامعه

هـاي   اي كه سقراط را به صـرف زيـر سـوال بـردن اسـطوره      شمرد، يعني همان جامعه مي

                                                           

 براي اطلاع بيشتر به مقالات زير رجوع كنيد:  . 1

 Philip (1998) ;Chrout (1998)  
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مخاطـب خـود سـخن    داند. سقراط در اين گفتگو بيشـتر بـه زبـان     فكري آن محكوم مي
رسـد   كند. به نظـر مـي   خويش استفاده مي "النخوس"گويد و كمتر از روش معروف  مي

ي  اين امر ناشي از آن است كه سـقراط در اينجـا بـيش از آنكـه بـه دنبـال تعقيـب سـيره        
گفـتن بـا    معمول خويش (يعني نشان دادن ناداني افراد به خود آنها) باشد، به دنبال سخن

را بايـد در   كريتـو وي را مورد طرد و طعن قرار داده است. در واقـع،   اي است كه جامعه
ي تقريبا حقـوقي   گر دفاعيه ، روايتآپولوژيقرار داد. يعني در حاليكه  "آپولوژي"كنار 

سقراط در مقابل اتهامات مستقيمي اسـت كـه از جانـب ملتـوس، آنيتـوس و ليكـون (بـه        
ان و سخنوران) بـه وي وارد شـده اسـت؛    مدار وران، سياست نمايندگي از سه صنف پيشه

هـا وي   اي است كه سال سياسي سقراط در مقابل اتهامات عمومي-ي دفاعي ، بيانيهكريتو
ي آنها به بيش از دو دهه پـيش از آن   را در پوليس آتن رنجانده است. اتهاماتي كه سابقه

نهـان، جـان    گردد، اما از آنجا كه هرگز بيان مستقيمي نيافتـه اسـت، چـون زخمـي     برمي
اش در دادگـاه   شاهدي بر دعوي نهايي سـقراط در دفاعيـه   "كريتو"آزارد.  سقراط را مي

دهـد كـه بـه     زند و بـه آتنيـان وعـده مـي     گويي تاريخي دست مي است؛ آنجا كه به پيش
ي حكم صادر شده عليه سقراط بر آنها گستاخ خواهند شـد و   جويان به بهانه زودي عيب

مـورد سـرزنش قـرار خواهنـد داد      "مـرد دانـايي چـون سـقراط    " آنها را به خاطر كشـتن 
دهد كه سقراط هرگز در عمل اهل تخطي از قـوانين   نشان مي "كريتو"). 37(آپولوژي: 

پوليس نبوده اسـت و آنـان كـه بـا شـتاب و ناشـكيبايي در روز محاكمـه راي بـه اعـدام          
، از او بـه خـاطر عـدم    شـكني وي در هـراس باشـند    اند بيش از آنكه از قانون سقراط داده

رعايت رسوم ناشايست، اما مالوف محاكمات ناراضي بودند. چنـان كـه سـقراط نيـز بـه      
 كند:  طعنه، دليل صدور چنين حكمي براي خود را  چنين بيان مي

شرمي و گستاخي و گفتن سخناني كه شما خواهـان   من از بي
كـنم و  توانسـتم لابـه و زاري    شنيدن آن بوديد ناتوان بودم و نمي

ســخناني بــه زبــان آورم كــه شــما بــه شــنيدن آن از ديگــران خــو 
شـمرم. نـه هنگـام دفـاع از      ايد و من در خور شان خود نمي گرفته
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خود آماده بودم براي گريز از خطر به كاري پست تن در دهـم و  
 ). 38ام پشيمانم (آپولوژي:  نه اكنون از آنچه كرده و گفته

پايان  ت. او در اين گفتگو با متذكر شدن عشق بي، مانفيست سياسي سقراط اسكريتو
دارد كه حاضر نيست به هر قيمتي و در هر جايي به ادامه  خويش به وطن (آتن)، بيان مي

زندگي بپردازد و در عين حال، با رفتار خود، قوانين، و در نتيجه جامعه و كليـت دولـت   
يـابي بـه زنـدگي نيـك      تآتن را پايمال سازد. او در عين حال كه همواره در طلـب دس ـ 

شمرد و با اسـتقبال از   ثبات كردن نظام جامعه و رفتار خودسرانه را نيز جايز نمي است، بي
بودن، مبتني بـر قـوانيني اسـت كـه در كليـت خـود عادلانـه         مرگي كه با وجود ناعادلانه

هستند، التزام سياسـي خـود را بـه اصـلاح اجتمـاعي و پـذيرش اصـول انضـباطي جامعـه          
 شود. مي يادآور
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 كريتو، مخاطب غيرفلسفي

كريتو از جمله  دوستان سقراط است. نـام وي در چهـار گفتگـوي سـقراطي ذكـر شـده       
 آپولـوژي . در اويتيـدموس و  فايدو، كريتو، آپولوژياست. اين چهار گفتگو عبارتند از: 

) و همچنين به عنوان يكي از كساني كـه  33نام او به عنوان پدر كريتوبولوس (آپولوژي: 
گيرنـد (آپولـوژي:    ي تبديل مجازات سقراط به جريمه نقدي را بر عهده مـي  تامين هزينه

 ) ذكر شده است.  38
، كريتـو ي  موثرترين حضور كريتو در گفتگوهاي سـقراطي مربـوط اسـت بـه رسـاله     

شـود و در واقـع ايـن اوسـت كـه بـا        عنوان تنها مخاطب سقراط ذكر ميكه وي به  جايي
آورد. در  ي پيشـنهاد فــرار از زنـدان بـه ســقراط زمينـه را بـراي گفتگــو فـراهم مــي       ارائـه 

ي شخصيت كريتو بحثي ارائـه داد، زيـرا تنهـا نـامي از وي بـه       توان درباره نمي آپولوژي
ن مـدعي شـد كـه وي از دوسـتان و     تـوا  ميان آمده اسـت. امـا بـر اسـاس همـان نيـز مـي       

كـه حاضـر اسـت بخشـي از مـال خـود را بـراي         دوستداران سقراط بوده است، تا جـايي 
رهايي دوست خويش از مجازات فـدا كنـد و از سـوي ديگـر فرزنـد خـويش را نيـز بـه         
شاگردي نزد سقراط گمارده است و از ايـن بابـت نـه تنهـا ناراضـي نيسـت، بلكـه چنـان         

اط از وي به عنوان شاهدي براي رد دعـوي فاسـد سـاختن جوانـان     مطمئن است كه سقر
 كند.   شهر آتن ياد مي

شود كه بيش از آنكه اهل فلسفيدن باشـد،   ، وي به مثابه شخصي تصوير ميكريتودر 
بـه   آپولـوژي ي همان كساني است كـه سـقراط در    فردي عادي است. گويا وي از جمله

داننـد (آپولـوژي:    كنند كه مي دانند تصور مي يكند كه با آنكه نم عنوان كساني ذكر مي
آيد تا پيشنهاد خود براي فـرار را در ميـان بگـذارد، امـا او بـه       ). وي به نزد سقراط مي24

خواهـد صـرفا    ي فلسفي با سقراط بـه اينجـا نيامـده اسـت. او از سـقراط مـي       دنبال مباحثه
هنگامي كه سقراط بحـث   حرف او را بپذيرد و براي رهايي خويش از زندان بكوشد. اما

كنـد، تبـديل بـه عنصـر منفعلـي در       ي درستي يا نادرستي پيشنهاد وي را آغاز مـي  درباره
خـود برسـد. وي     ي منطقـي بحـث   شود كه تنها منتظر است سـقراط بـه نتيجـه    گفتگو مي
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38 

 

سقراط را دوست دارد، اما از سوي ديگر از ننگي كه بـا مـرگ سـقراط بـراي او بـه بـار       
هاي مردم را پس از مرگ سـقراط، مبنـي بـر     تر است. وي تاب طعنه راسانخواهد آمد ه

اينكه كريتو حاضر نشد براي رهايي دوست خود از مـرگ، از دارايـي خـويش بگـذرد،     
خواهد جان خود را نجـات دهـد، بـه هـر      ندارد و بر همين اساس سراسيمه از سقراط مي

 قيمتي كه باشد. 
تري را از شخصـيت   اطلاعات گسترده فايدوي  اما چگونگي ذكر نام كريتو در رساله

آيد كه سـقراط   جايي از وي سخن به ميان مي فايدوبار در  دهد. نخستين وي به دست مي
). پـيش از آن نيـز،   60كند همسرش كسانتيپ را به خانه برد (فايدو:  از او درخواست مي

شـمارد، از وي بـه    ر جلسـه را بـراي اكركـراتس برمـي    هنگامي كه فايدو نام حاضـران د 
). پـس از آنكـه كريتـو هـدايت همسـر      59بـرد (فايـدو:    عنوان پدر كريتوبولوس نام مـي 

ي دوسـتان سـقراط آغـاز     گيـرد، گفتگـوي فلسـفي حلقـه     سقراط به خانه را بر عهده مـي 
واهد نظـرات  خ شود. در اين گفتگو، كريتو جايي ندارد و تنها هنگامي كه سقراط مي مي

كنـد كـه    ي زندگي پس از مرگ را بيان كند، بـه كريتـو اشـاره مـي     ي نحوه خود درباره
). امـا آنچـه   63(فايـدو:   "خواهد بيان كنـد  گويا.. مطلبي ديگر دارد كه مدتي است مي"

بـان   اي فلسفي در باب بحـث كـه بيـان انـدرز زنـدان      كريتو به دنبال بيان آن است نه نكته
  براي سقراط است:

بان كه بايد زهر را آماده كند چندي است به من اصرار  زندان
ورزد تا ترا آگاه كنم كه امروز نبايد سخن بسيار بگويي زيـرا   مي

كند و زهري كه بايد بنوشـي در   گفتن تن آدمي را گرم مي سخن
 بخشد (همان). تن گرم دير اثر مي

شـود و   حذف مـي  ايدوفي گفتگوهاي فلسفي در  پس از آن، كريتو دوباره از صحنه
آيـد. او از سـقراط    تنها پس از پايان مباحث فلسفي است كه دوباره نام كريتو به زبان مي

ي  ي فرزندانش دارد بيان كند و سـپس از سـقراط دربـاره    خواهد اگر سفارشي درباره مي
). گويي او از بحثي كه در گرفته اسـت هـيچ   115پرسد (فايدو:  چگونگي تدفين وي مي
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درويده است. او يار سقراط در هنگام آخرين وداع وي با خانواده است. علاوه حاصلي ن
باشد و در نهايت نيز از سوي سقراط براي قرباني  بر اين مسئول تهيه جام شوكران نيز مي
 ). 116-118شود (فايدو:  يك خروس نزد آسكلبيوس مامور مي

 اويتيـدموس د در گفتگـوي  شـو  تنها جايي كه ميان كريتو و فلسفه ارتباطي برقرار مي
است. او از اينكه در سراسر عمر خويش بـه دنبـال فـراهم آوردن پـول و خـانواده بـراي       
فرزندان خويش بوده است و در اين ميان از آموزش آنها غفلت ورزيـده اسـت، نـادم و    

رو به دنبال آن است كه پسـر خـويش، كريتوبولـوس را بـه سـوي       پشيمان است و از اين
اي كـه سـقراط در    ). امـا نكتـه  304ت فلسـفي هـدايت نمايـد (اويتيـدموس:     تعليم و تربي ـ

گـر   كنـد، نشـان   هاي اويتيدموس و يا ديونوسيدوروس به كريتـو بيـان مـي    معرفي كلاس
هاي ايـن دو   شود كه ويژگي كلاس عمقِ توجه كريتو به مسائل مالي است. او يادآور مي

(اويتيـدموس:   "شـوند  كسب پول نميبه هيچ وجه مانع از تلاش فرد براي "آن است كه 
304 .( 

ي شاگردان و همسـخنانِ فلسـفي سـقراط بـه      ي حلقه در واقع، كريتو را نبايد از جمله
ستايد. امـا خـود    حساب آورد. او صرفا دوستي ديرينه است كه سقراط را به فرزانگي مي

دادن ي مردمي است كه سقراط در گفتگوهاي خـويش بـه دنبـال نشـان      ي توده از جمله
 هايشان به آنها بوده است.   ناداني
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 روايت تاريخي، بيان فلسفي

كريتو از دوستان سقراط است، اما نه از دوستان فلسفي او. وي كه در مـاجراي محاكمـه   
تلاش خود را براي رهايي سقراط از مجازات و تبديل آن به جزاي نقـدي بـه كـار بسـته     

سنگيني چون اعدام بـراي دوسـت خـويش    )، احتمالا به صدور حكم 38بود (آپولوژي: 
باور نداشت و پس از صدور حكم نيز به تاخير در اجراي آن دلبسته بود. وي از كسـاني  
است كه در زندان (كه سقراط تا زمـان فـرا رسـيدن زمـان اجـراي حكـم در آن بـه سـر         

 شتافته است. امـا هنگـامي كـه از بازگشـت     برد) مستمرا به ملاقات فيلسوف دربند مي مي
شـود،   اي كه با بازگشت آن به آتن، امكان اجراي حكم اعدام سقراط فـراهم مـي   كشتي

الوقوعي به نـام   گردد. او اينك با واقعيت قريب باخبر شد، دچار اضطراب و دلواپسي مي
سو، او از دوسـت   مرگ سقراط روبرو است كه از چند جهت بر وي گران است. از يك

گيـرد   از سوي ديگر در مقابل اين اتهام قـرار مـي   گردد و خوبي چون سقراط محروم مي
كه براي رهايي دوست خويش از مرگ حاضر نشده اسـت از مـال خـويش بگـذرد كـه      
ننگي بالاتر از آن براي وي متصور نيست كه وي را به چنين تهمتي آلوده سازند. عـلاوه  

كند  ان اشاره نميي ديگري نيز دارد كه در اينجا بد رسد كريتو دغدغه بر اينها به نظر مي
و آن از دست دادن استاد فيلسوفي است كه فرزند خويش را بـراي تربيـت بـه محفـل او     
فرستاده بود. كريتوبولس فرزند كريتـو اسـت كـه از جملـه شـاگردان سـقراط بـه شـمار         

رود. سقراط خود نيز به اعتماد و اطمينان كريتو نسبت به تعاليم خويش آگاه اسـت و   مي
ي خود از كريتو به عنوان يكي از پدراني كه حاضرند له سقراط و عليه  يهدر جريان دفاع

كند) شهادت دهنـد،   ادعاي ملتوس (كه سقراط را متهم به فاسد ساختن جوانان آتني مي
شـاهد آن   اويتيـدموس ). اگرچه كريتو، چنان كه در گفتگـوي  33برد (آپولوژي:  نام مي

خويش به محفل آموزش فلسفي اويتيـدموس   ي فرستادن فرزند هستيم، از سقراط درباره
رسـد، در نهايـت    )، بـه نظـر مـي   304كنـد (اويتيـدموس:    يا ديونيسودوروس پرسـش مـي  

دهد فرزند خويش را از جملـه شـاگردان دوسـت ديـرينش، سـقراط، ببينـد و        ترجيح مي
تواند كريتو را از بابت تعليم و تربيت فرزنـد خـويش    اكنون از دست دادن مردي كه مي
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 باشد.  ي مهم ديگري براي وي مي مئن سازد، دغدغهمط
آيد، كريتو چنان از خبر بازگشت كشتي به آتن  به هر شكل، چنان كه از ماجرا برمي

حلي را  آيد تا راه سراسيمه است كه پيش از وقت معمول به ملاقات سقراط در زندان مي
بگـذارد. امـا در اينجـا    كه براي رهايي از بلاي در پيش انديشيده اسـت، بـا وي در ميـان    

مشكل ديگري نيز وجود دارد و آن اختلاف برداشت دو دوست از اجراي حكم اسـت.  
سقراط در برابر آن بـراي   "شكيبايي و آرامي خاطر"داند كه  كريتو مرگ را مصيبتي مي

گونـه كـه سـقراط در     )، اين در حاليست كـه همـان  43ي شگفتي است (كريتو:  وي مايه
ره كـرده بـود، مـرگ نـزد وي، هـر صـورتي كـه داشـته باشـد، امـري           ي خود اشا دفاعيه

بار نيست. سقراط با اشاره به نيروي دايموني كه همـواره وي را از خطاهـا مطلـع     مصيبت
هـاي   داشت و در عين حال در روز محاكمه هرگـز وي را از گفتـه   كرد و بر حذر مي مي

تواند باشد كـه آنچـه امـروز     علت آن جز اين نمي"گيرد كه  خويش منع نكرد، نتيجه مي
شـمارند،   براي من پيش آمـد، نيـك اسـت و بيشـتر مردمـان كـه مـرگ را مصـيبت مـي         

). در واقـع از نظـر سـقراط، مـرگ از دو حالـت      40(آپولـوژي:   "گمـان در اشـتباهند   بي
پـس بايـد مـرگ را    "گـردد،   رويا است كه هرگز آشفته نمـي  خارج نيست؛ يا خوابي بي

(همان) و يا انتقال به جهاني ديگـر اسـت كـه در آن نـه تنهـا از       "نعمتي بزرگ بشماريم
ي اين جهاني خبري نيست، بلكـه امكـان همنشـيني بـا بزرگـاني چـون        قضاوت ناعادلانه

آورد و در اين صورت، بـه   اورفئوس، موزايوس، هزيود و هومر را براي انسان فراهم مي
 "ام بارهـا بميـرم   د مـن آمـاده  اگر مـرگ ايـن باشـد، بـه خـدا سـوگن      "بيان خود سقراط، 

ي خـويش را بـر    ). اين اختلاف راي دو دوسـت، از آغـاز گفتگـو، سـايه    41(آپولوژي: 
گسترد. يعني در حاليكه كريتو بـا شـنيدن خبـر رسـيدن كشـتي در آشـفتگي        محاوره مي

شده و به دنبال آن است كه بار ديگر سقراط را به تـلاش بـراي رهـايي خـويش ترغيـب      
به ماجرا نگاه ديگري دارد و با بيان خوابي كه ديده اسـت (و در آن زنـي    نمايد، سقراط

دهد) (كريتـو:   ي رسيدن به ساحل پس از سه روز را مي اي سپيد به وي وعده زيبا با جامه
دانـد و نـه    دهد كه به راستي مرگ در پيش را رهـايي واقعـي خـويش مـي     )، نشان مي44
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 تلاش براي فرار از مرگ را. 
دانـد)   مـي  "مصـيبت "را  تواند هراس خود از مرگ را (كه آن ال، كريتو نميبا اين ح

ي اين اختلاف عظيم در ديـدگاه، بـاز بـر پيشـنهاد خـود       كنار بگذارد و با وجود مشاهده
فشارد. نخستين واكنش سـقراط بـه كريتـو، سـقراطي      براي فرار سقراط از زندان پاي مي

ي مـردم، بـه وي گوشـزد     ي تـوده  عقيـده  ي ي كريتو دربـاره  است. وي در پاسخ دغدغه
ي مــردم  كــاش تــوده"كنــد كــه نظــرات تــوده از درجــه اهميتـي برخــوردار نيســت:   مـي 
توانستند كسي را به بدي بزرگي دچار كنند، چه در آن صورت بر نيكي بـزرگ هـم    مي

د و نـه  توانند كـر  توانايي داشتند. ولي نه بر اين قادرند و نه بر آن. زيرا نه كسي را دانا مي
شـود و همچنـان    ي گفتگو به اين شـكل مـانع مـي    ). اما كريتو از ادامه44(كريتو:  "نادان

فشـرد. يعنـي در حاليكـه سـقراط بـه وي       هاي پيشيني خويش پـاي مـي   مصرانه بر دغدغه
شود كه افراد نيك از چرايي اين ماجرا باخبر خواهند شد و از آنجا كـه آنهـا    يادآور مي

خواهنـد داد، وي ابـايي از آنچـه بـر وي خواهـد گذشـت نـدارد؛         راي به برائت سقراط
گـردد. وي   كريتو همچنان بـه دنبـال دلايلـي معمـول بـراي احتـراز سـقراط از فـرار مـي         

رساندن بـه دوسـتان خـويش از ايـن      انديشد ممكن است سقراط براي پرهيز از صدمه مي
چنـان  –انديشـد و يـا    ار مـي كار ابا دارد، يا شايد به چگونگي فراهم آوردن منابع مالي ك

داند به كجا رود و چه كاري در پـيش   پس از آتن نمي -كه در دادگاه نيز بيان كرده بود
گيرد و اين همه در حاليست كه كريتو براي تمام ايـن مـوارد چـاره انديشـيده اسـت. در      

 ي نـاچيزِ فـرار   گـران در شـهر و يـا تـامين هزينـه      نگاه وي، پرداخت اندكي رشوه به فتنـه 
ــو    ســقراط، دو دغدغــه ي نخســتين را برطــرف خواهــد ســاخت و از ســوي ديگــر كريت

دارد كـه آنهـا بـا آغـوش بـاز از سـقراط اسـتقبال خواهنـد نمـود           "تسـالي "دوستاني در 
اي براي مانـدن در زنـدان و نوشـيدن     ). پس، بنا به معيارهاي كريتو، بهانه44-45(كريتو: 

 ماند.  جام شوكران باقي نمي

 اسي به حكم غيرعادلانهالتزام سي
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هاي سقراطي خود را داده اسـت و   اگرچه سقراط پيش از اين، در جريان محاكمه، پاسخ
گر آن اسـت كـه    هاي كريتو هنوز بر جاي مانده است. اين امر نشان با اين وجود، دغدغه

شناسـد و   بايد از دري ديگـر وارد شـد. سـقراط كريتـو را بـه خـوبي مـي        گويي در پاسخ
و بـا وجـود   –منـدي بـه فلسـفه     ي جماعتي است كه با وجود علاقه داند كه او نماينده مي

تـوان امـورِ    توانند بپذيرند كـه بـا مباحـث فلسـفي مـي      نمي -داشتن اعتماد قلبي به سقراط
ست كه كريتو پـس از شـنيدن روايـت رويـاي     دنياي واقع را سامان داد. به همين لحاظ ا

نمايد و پـس از   سقراط مبني بر رسيدن به ساحل فتيا در سه روز، نخست ابراز شگفتي مي
كند، مجبور به پذيرفتن كلام او  آنكه سقراط بر روشن بودن معناي اين خواب تاكيد مي

ست و از سـوي  پذيرد كه معناي خواب مشخص ا اي طنزآلود. او مي شود، اما به گونه مي

، بـر اعتمـاد خـود بـه سـخنان سـقراط       1ديگر با خطاب كردن سقراط به نام مرد دايموني

حلـي غيـر از آنچـه در ايـن سراسـيمگي بـدان        تواند راه كند، اما در نهايت نمي تاكيد مي
خواهـد   ي همين كلام، از سقراط مي رو، دقيقا در ادامه دست يافته است را بپذيرد. از اين

). وايـس در  44و گوش فرا دهد و در رهايي خود از زندان بكوشـد (كريتـو:   به نصايح ا
 گويد: كند. او مي ي جالبي اشاره مي تحليل شخصيت كريتو به نكته

كريتو يقينا دوست سقراط است، دوستي وفـادار و دوسـتدار.   
داند، دوست سقراط  او به بهترين وجه، و شايد تنها وجهي كه مي

خرد تا زندگي دوست خـود را   جان مي است: او هر خطري را به
ــرزي        ــد و م ــقراط ح ــه س ــاداري او ب ــه وف ــد. اگرچ ــات ده نج

شناسد، در جاي مناسب خـويش قـرار نگرفتـه اسـت: كريتـو       نمي
دوست جسمِ سقراط است و نه روحِ سقراط. و يقينـا او دوسـتدار   

–فلسفه نيز نيست. براي ما جاي اين پرسش هست كه اگر كريتو 

عضـو هيـات    -داشـت   ت دوسـتي بـا سـقراط نمـي    در حاليكه نسب

                                                           

1 - Daimonic Socrates 
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ي سـقراط دسـت يازيدنـد، چگونـه      بود كه به محاكمه قضاتي مي
 ).Weiss, 1998: 56داد؟  ( راي مي

شود اينك فرصت مناسبي براي سقراط است كه با بيان نظـرات   چنان كه مشاهده مي
ن مـردم آتـن   هـاي خـود را بـه اتهامـاتي كـه در ميـا       خود به زبان كريتو، در عمـل پاسـخ  

اي كه بيش از پـيش   كند مسئله ي او رواج دارد بيان نمايد. چنان كه آلن اشاره مي درباره
ي مخـاطراتي   سـازد تجربـه   ساختن سقراط متمايل مي  مردم آتن را به محاكمه و محكوم

هـاي پلوپـونزي و    انـد. مخـاطراتي چـون جنـگ     است كه به تازگي از آنهـا رهـايي يافتـه   
نمـود.   ي تن جبار كه مردم را دچار هراس از هر خطر جديـدي مـي  همچنين حاكميت س

رفتن ثبـات شـهر و زيـر سـوال رفـتن       هاي سقراطي براي آنها يادآور امكان از بين پرسش
رو بـراي آنهـا    نهادهاي آن و در نتيجه بازگشت تجربيات دهشتناك پيشـين بـود. از ايـن   

حوي قاطع برخورد كننـد تـا بتواننـد    تر آن بود كه با هر خطر احتمالي، به ن بخش اطمينان
اي  نهادهاي اجتماعي خويش را از خطر سقوط و اعوجاج برهاننـد. آلـن، قيـاس منطقـي    

 كند:  كه به محكوميت سقراط انجاميد را چنين خلاصه مي

 كند؛ ايماني، امنيت شهر را تهديد مي بي

 كند؛ سقراط امنيت شهر را تهديد مي

 ). Allen, :11ايمان است ( پس سقراط بي

ي خـويش در نگـاه ايـن     شود راهـي كـه سـقراط بايـد بـراي تبرئـه       كه ديده مي چنان
جماعت طي كند، نشان دادن اين واقعيت است كه وي هرگز به دنبال زيـر سـوال بـردن    

 در مقابـل ، آپولـوژي نهادهاي شهري و در نتيجه تهديد امنيت پوليس نيسـت. او كـه در   
بق با عدالت بيان دارد، اينك نيز در هنگام گفتگو از قانون ترجيح داد كه حقيقت را منط

با حكم قانون بايد همان راه را طي كند تا نشـان دهـد كـه گرچـه تعبيـر       ي مواجهه نحوه
ي قضات از قانون، وي را به سرنوشتي چنين دچار ساخته است، اين مـانع از آن   ناعادلانه

مشق كليدي خـويش قـرار دهـيم.    نيست كه ما همواره در مواجهه با قانون، عدالت را سر
ي پيشـنهاد حكمـي    بـا نپـذيرفتن ارائـه    آپولـوژي مسئله در اينجا آن است كه سـقراط در  
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جايگزين براي خود (مانند تبعيد)، عدالت را در حق خويش روا داشته است و بـه جـاي   
كـار بـودن خـويش را بپـذيرد، بـه آتنيـان        آنكه به نيت حفظ جان خويش، در عمل گناه

خواهيد خدمات مرا در نظر بياوريد و با من به عدالت رفتـار   اگر مي"كند كه  مي پيشنهاد
كنيد، بايد به من پاداش دهيد، پاداشي كه مرا خشنود كند!.. به نظـر مـن هـيچ پاداشـي ..     

ئون نگاهداري كنيد. زيرا .. [من] به اين پاداش  بهترين از اين نيست كه .. [مرا] در پريتانه
آينـد:   راني پيروز در مـي  دواني يا ارابه ي اسب ني .. [هستم] كه از مسابقهسزاوارتر از كسا

كوشم شما  كه من مي كنند در حالي آن پهلوانان براي شما خشنودي گذران را فراهم مي
، مسـئله بـراي سـقراط از    كريتـو ). امـا در  36آپولـوژي:  ( "را به سعادت راستين برسـانم 

[آيــا] بيـرون رفــتن مــن از زنــدان  "اســت: جـنس ديگــري خواهــد بــود. پرسـش او ايــن   
 ).48(كريتو:  "ي آتنيان، با عدل مطابق است يا با ظلم؟ اجازه بي

كند كه حاضر نيسـت بـه خـاطر     سقراط در آغاز كلام خويش به كريتو يادآوري مي
همـواره پيـروي از   "قرار گرفتن در موقعيت خطير مرگ، روش زندگي خـويش را كـه   

 "س از پژوهش كافي برتري آن بر ديگـر عقايـد آشـكار شـود    اي بوده است كه پ عقيده
) كنار بگذارد. بر اين اساس وي گفتگوي خويش را از جستجو بـراي يـافتن   46(كريتو: 

ي مـردم   كند. آن فرد قطعا تـوده  كسي كه سخنانش را بايد مورد توجه قرار داد آغاز مي
ي  يـز كـه مسـئله، مسـئله    نيست، بلكه كسي است كه امـور را نيـك بشناسـد و در اينجـا ن    

 "شناسد آن يك تن كه نيك و بد و عدل و ظلم را مي"عدالت و ظلم است، بايد به نظر 
رجوع نمود. چرا كه زندگي تنها در صورتي ارزشمند اسـت كـه نيـك باشـد و زنـدگي      

). 48(كريتـو:   "با نيكي و زيبـايي و عـدالت قـرين باشـد    "نيك نيز آن زندگي است كه 
ي او بـراي   ي نخستينِ كريتو پاسـخ داده اسـت، يعنـي دغدغـه     ه دغدغهسقراط تا كنون ب

ماندن جسم سقراط به هر قيمتي. اما از سوي ديگر بايد به اين مسئله بپردازد كـه در    زنده
موقعيت حاضر پذيرش مرگ بيشتر با عدالت و نيكـي سـازگار اسـت يـا فـرار از حكـم       

 ي حيات در جايي ديگر؟  دادگاه و ادامه
رسـد شكسـت خـويش در     شود و بـه نظـر مـي    در اينجا اندكي دچار ياس مي كريتو،
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رسد چندان درسـت نخواهـد بـود اگـر      ترغيب سقراط به فرار را دريافته است. به نظر مي
كريتو را فرد ابلهي بدانيم كه دركي از سـخنان سـقراط نـدارد. بـرعكس، او بـه روشـني       

رو نيز در آغاز گفتگو به  يابد و از همينهايش را در تواند مقصود سقراط از بيان گفته مي
جاي آنكه به استدلال براي ترغيب سقراط به پذيرش راه فـرار روي آورد، او را از بـاب   

دهد و در اين راه حتي از پرخاش به سـقراط نيـز ابـايي     دوستي و محبت خطاب قرار مي
بـه او يـادآور   دارد و  "شـرم "گويد كـه از رفتـار وي    ندارد. او به صراحت به سقراط مي

هايي چون از دست دادن يك دوست  شود كه پذيرش اين حكم نه تنهايي به بدبختي مي
 "ننـگ "ي  شود، علاوه بر اين براي كريتو و ديگر دوستان سـقراط مايـه   خوب منجر مي

هـاي سـقراط در قبـال     كند به شكلي آگاهانه از درِ مسئوليت است. در واقع، او تلاش مي
ود، شايد در اين راه بتوانـد سـقراط را بـه فـرار قـانع سـازد. او از       دوستان خويش وارد ش

بهره نيست و هنگامي كه با تحريك عواطف سقراط بـر اسـاس    هاي سخنوري نيز بي مايه
هاي وي در قبال تربيت فرزنـدانش و همچنـين در قبـال نـام نيـك       متذكر شدن مسئوليت

را از انديشـيدن نيـز برحـذر     يابـد، حتـي سـقراط    دوستان، خود را به مقصود نزديك مـي 
 كند: دارد و با بهانه قرار دادن وقت اندك، وي را به پذيرش راه فرار ترغيب مي مي

سقراط كاري بكن كه ايـن مـاجرا بـراي مـا و تـو گذشـته از       
بدبختي، مايه ننگ نشود. نيك بينديش. بلكـه ديگـر وقتـي بـراي     

شب آينـده  انديشيدن نمانده است و تنها يك راه باقي است. اگر 
كاري نكنيم وقت خواهد گذشت و فرصتي نخواهـد مانـد. پـس    

 ). 46آنچه گفتم بپذير و ديگر سخني به ميان مياور (كريتو: 

يابد، شكسـت خـود در    اما وي هنگامي كه ترفند خود در قبال سقراط را كارگر نمي
اس نكاتي پذيرد و هنگامي كه سقراط بر اس ي استدلال سقراطي را از پيش مي مقابل قوه

 "زنـدگي "بـر نفـس    "عـدالت "رسـد كـه    كند در نهايت به اين نتيجه مـي  كه مطرح مي
دهد خـود را از گفتگـو بـا سـقراط كنـار بكشـد. او بـه         ارجحيت دارد، كريتو ترجيح مي

كنم حق به جانب توست. پس بينديش  سقراط، گمان مي"گويد:  صراحت به سقراط مي
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 "بــا هــم انديشــيدن"اگرچــه ســقراط وي را بــه  ).48(كريتــو:  "و بگــو چــه بايــد كــرد؟
شود؛ كريتو از اين پس در محاوره تنهـا   خواند و وي نيز در ظاهر با سقراط همراه مي مي

تـوان مـدعي شـد در اينجـا نقطـه عطفـي در        نقش منفعلي را بر عهده دارد و در واقع مي
آتـن تغييـر    ي شود. يعني مخاطب سقراط از دوست (كريتو) به جامعـه  گفتگو حادث مي

يابد و وي با بيان پايبندي خويش به قوانين پوليس، در واقـع جمـاعتي را كـه او را بـه      مي
 كند.   نمودند، تخطئه مي برهم زدن ثبات و امنيت شهر متهم مي
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 ورزي در برابر قوانين عدالت

پـردازد و   كند. وي نخست به لزوم پرهيـز از ظلـم مـي    ها سخن آغاز مي سقراط از پليدي
دانـد. بـر ايـن اسـاس بـدي و       سپس بدي كردن در ازاي بدي را نيز از عدالت به دور مي

جـا   ظلم فرقي با يكديگر ندارند و بايد از هر دوي آنها پرهيز نمود. اما سـقراط در همـين  
دانم كـه پيـروان    مي"زند:  كند و اولين طعن را به مردم آتن مي ي مهمي اشاره مي به نكته

). اما ايـن پايـه و   49(كريتو:  "اين اصول بسيار اندكند و در آينده نيز اندك خواهند بود
توانـد بـا كسـي همـدل و همكـار گـردد        اساسي است كه سقراط تنهـا بـر مبنـاي آن مـي    

در آن خطرنـاك اسـت، همانـا در    ترين جايي كه ظلم و بـدي   (همان) و به نظر وي مهم
برابر قانون و پوليس است. فرار از زندان، تنها يك عمل فردي نيسـت. تبعـات اجتمـاعي    
آن بسيار هنگفت است. فرار از زندان، بدي و ظلم در حق قوانين است. زيرا سـقراط در  

بـه  " -هرچنـد غيرعادلانـه باشـد   ـ صورت اقدام به تخطي از حكم صادرشـده بـراي وي    
سـازد (كريتـو:    پايمال مي "ي توانايي خود.. قوانين.. و در نتيجه تمام دولت آتن را زهاندا
50(1. 

نامـد و   سقراط نسبت خود با قوانين آتن را نسبت بنده با خواجه و يا فرزند با پدر مـي 
گونه كه نسبت بنده با خواجه و فرزنـد بـا پـدر از جهـت حقـوق برابـر        معتقد است همان

 سركشي در مقابل قوانين را ندارد:نيست، وي نيز حق 

كني ما [قوانين] و تـو [سـقراط]  از حيـث حقـوق      .. گمان مي
برابريم و هرچه ما با تو كنيم، تو نيز حق داري با ما همـان كنـي؟   

اي داشـته باشـي،    ي خود، اگر خواجـه  يا معتقدي با پدر يا خواجه
ناسـزايي   از حيث حقوق برابر نيستي و اگر آنان با تو بد كردند يا

                                                           

هاي  ، در مدار توجه جنبش1960پردازد، در طول دهه  اي كه سقراط در اينجا بدان مي نكته 1

نافرماني مدني بوده است. طرفداران جنبش نافرماني مدني، در حاليكه به آپولوژي به عنوان 

نگرند، كريتو را نيز نماد فرمانبرداري در مقابل قانون  مانفيست پرهيز از پذيرش حكم ظالمانه مي

 ).Euben, 1978شناسند (براي مطالعه بيشتر نگاه كنيد به:  شكني مي ري و پرهيز از قانونجا
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گفتند يا ترا زدند حق نداري به آنان بد كني يـا ناسـزا بگـويي يـا     
ي اين حقوق را دارا  آنان را بزني ولي در برابر وطن و قوانين همه

هستي و اگر ما كشتن تو را روا داريم، تو نيز حق داري در تباهي 
 ).50-51(كريتو:  ما بكوشي؟

سـقراط و كريتـو خـالي از لطـف نيسـت.       هاي مبنايي در اينجا اشاره مجدد به تفاوت
سقراط علاوه بر قوانين اجتماعي درونِ پوليس، فردي مذهبي است كه به قانون الهي نيـز  

د كــه بـدان بـه خوبـان زيــان    ده ـ اجـازه نمـي  "اعتقـاد دارد. قـانوني كـه بنـا بــه بـاور وي      
ر نـدارد،  ). اين در حاليست كه كريتو كه گويا بـه ايـن قـانون بـاو    30(آپولوژي: "رسانند

كـه مصـيبتي   ـ را   "مـرگ "ي مـردم بـا راي نادرسـت خـويش،      نگران آن است كه توده
). به باور سـقراط، ممكـن اسـت    44گناه تحميل كنند (كريتو:  بر فردي بي -بزرگ است

تـر،   شـمول   تـر و جهـان   حكم قانونِ آتني بر خلاف ميل وي باشد، اما حكم قانون بزرگ
ي  آسيبي رسد. پس اگر حكم اعدام دربـاره  "بدان"انب مانع از آن است كه به وي از ج

ي حيـات   نخواهد ديد، هـر چنـد شـايد جسـم او از ادامـه      "آسيبي"او اجرا شود نيز وي 
بازماند. اما دقيقا بر مبناي همين قانون، سقراط حق ندارد قوانين پـوليس آتنـي را زيـر پـا     

تر اسـت   ي نياكان بسي مقدس مهاز پدر و مادر و از ه "وطن"بگذارد. زيرا نزد خداوند، 
گناهي  "وطن"و در حاليكه سرپيچي از فرمان پدر و مادر گناه است، سرپيچي از فرمان 

 باشد. بر اين اساس، تر مي س بزرگب

تر از پـدر و مـادر    اگر وطن بر تو خشم گيرد بايد او را محترم
بداري و در برابر آن سر فرود آوري و با بردبـاري بكوشـي تـا او    

آرام سازي و اگر از اين كار ناتوان بودي بايد به حكـم او تـن   را 
در دهي.. يا با كمال آرامي و از راه استدلال بر او مبـرهن سـازي   

 ).51گويد مطابق حق نيست (كريتو:  خواهد و مي كه آنچه مي

شود كه حتـي در صـورتي كـه وي     سقراط با اين استدلالات به مردم آتن يادآور مي
ستي به دنبال ايجاد تغيير در نهادهاي شهر دانست، نبايد فراموش كـرد كـه   را بتوان به در
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در  "اصـلاح "تلاش وي صرفا در چارچوب قوانين شهري و نـوعي تـلاش بـراي ايجـاد     
رو اتهام تلاش بـراي بـرهم زدن نظـم و امنيـت شـهري بـه سـقراط         ساختار است و از اين

ي آتن و قوانين او بوده است  دلبسته شود كه آنقدر اعتبار است. او همچنين متذكر مي بي
بار براي جشن و ديگر مواردي كه قصد ميدان جنگ را داشته است، هرگـز   كه جز يك

رو خـود را نسـبت بـه ديگـران متعهـدتر بـه قـوانين         از اين شهر بيرون نرفته است. از ايـن 
را تـرك  داند و حتي اگر هم دلبستگي وي به شهر آنقدر نبوده است كه او بتواند آن  مي

هـاي قـانوني و در روز    حـل  گويد، اين امكان براي وي فراهم بـود كـه بـا اسـتفاده از راه    
). امـا انجـام چنـين كـاري، اكنـون و بـه       52كار را صورت دهد (كريتـو:   محاكمه، همين

توانـد   ي آتنـي نمـي   توزي نسبت به قـوانين و در نتيجـه جامعـه    شكل غيرقانوني، جز كينه
 و ديگران عليه سقراط خواهد بود. شاهدي بر دعوي ملتوس تعبير شود. تعبيري كه

 "دوست"پاسخي براي يك 

شود. او به ياد دارد كـه دوسـت ديـرينش، بـا      جا ختم نمي اما ماجرا براي سقراط به همين
ي رهايي وي از زندان اسـت. كريتـو را چگونـه     ها همچنان دلبسته وجود تمام اين حرف

ي  ي ادامه بر اساس منطق خودش گفتگو نمود. او دغدغه بايد راضي نمود؟ با كريتو بايد
حيات سقراط را بيش از هر چيز ديگر دارد و بايد بـه او نشـان داد كـه ايـن دغدغـه نيـز       
جوانبي دارد كه نبايد از نظر دور نگاه داشـت. گـريختن سـقراط از آتـن بـه معنـاي پنـاه        

فرمـا   ر آنجـا قـانون حكـم   بردن او به شهري ديگر است. اگر به شـهرهايي بگريـزد كـه د   
شـكن   است، كسي وي را خوشامد نخواهد گفت و همگان وي را به عنوان فردي قـانون 

ي جوانان خواهند شناخت و بر اين اساس از وي بيزاري خواهنـد   و در نتيجه فاسد كننده
در آنجـا  "جست. از سوي ديگر اگر به توصيه كريتو گوش بسپارد و به تسالي برود كـه  

)، ممكـن اسـت مـدتي را نـزد     53(كريتو:  "تر از هر جاست شكني رايج قانوننظمي و  بي
دوستان كريتو بتواند به عزت و احترام بگذراند، اما ديري نخواهد گذشت كه چنان وي 

ناچار خواهي شـد در برابـر هـر كـس و نـاكس      "حرمتي قرار خواهند داد كه  را مورد بي
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وري و بنوشـي چنانكـه بـه مهمـاني     چهره بر خاك بسايي و كاري نكنـي جـز آنكـه بخ ـ   
توانـد چنـين    دانـد كـه سـقراط نمـي     ). اما كريتو خود به خـوبي مـي  54(كريتو:  "اي رفته
اي را در زندگي پيش گيرد، چرا كه اگر طالب چنين عافيتي بود، بسـي بهتـر از آن    رويه

 ي فرزنـدان نيـز   توانسـت بدسـت آورد. از سـوي ديگـر، بهانـه      را در شهر خود، آتن، مي
كه بگريزد و فرزندان را نيز به همـراه   خاطر سازد. در صورتي تواند سقراط را مشوش نمي

نشـيني   كه پيش از اين متذكر شده است از آنها عقـب  –خود برد، از اصول اساسي خود 
ترين چيزهـا اسـت، بـه آنهـا      عدول خواهد كرد و در حاليكه وطن مقدس -نخواهد كرد

رسم بيگانگي از وطن را خواهد آموخت. اگر هـم فرزنـدان را بـا خـود نبـرد، چـه فـرق        
د؟ بـه هـر حـال،    كند كه او زنده در شهري ديگر باشد يا از اين دنيا رخت بربسته باش مي

دوستان او، فرزندانش را به بهترين نحو سرپرستي خواهنـد كـرد. دوسـتاني كـه در ميـان      
ي شاخص است. پس براي سقراط از جميع جهات بهتر آن اسـت كـه    آنها، كريتو چهره

ي اجراي قانون از سـوي آدميـان سـتم ديـده اسـت،       شكني نكند و اگر چه از نحوه قانون
 "خود و .. [قوانين] و دوسـتان و وطـن  "شكني همانا ظلم در حق  فراموش نكند كه قانون

 ). 54است و گناهي نابخشودني (كريتو: 
سـخنان و   -البته بـا كراهـت  –بر اين اساس قطعا براي كريتو راه ديگري جز پذيرفتن 

گويد، هر چند اين لزومـا بـدان معنـا     ماند. او سخن ديگري نمي استدلالات سقراطي نمي
گونـه كـه گفتـه     ز صميم قلب سخنان سقراط را پذيرفته باشد. زيرا همـان نيست كه وي ا

نگرد كه بايـد از آن رهـايي جسـت. امـري      شد، وي به مرگ به مثابه مصيبتي بزرگ مي
كه سقراط آن را قبول ندارد و در مقابل معتقد اسـت ادامـه حيـات تنهـا در صـورتي بـر       

ي  بـر ايـن اسـاس، ادامـه     را در دل جـاي دهـد.   "زنـدگي نيـك  "مرگ ارجح است كـه  
توانـد سـندي    گفتگوي سقراط و كريتو به جايي نخواهد رسـيد. امـا آنچـه گذشـت مـي     

تاريخي و شاهدي روشن بر معصـوميت سـقراط در برابـر اتهامـاتي باشـد كـه وي را بـه        
مرگ هدايت نمود. جامعه آتن قطعا با شنيدن گفتگوي ميان سقراط و كريتـو در زنـدان   

گ سقراط، در قضاوت خود تاملي دوباره خواهد نمود و در ميـان  ي مر و سپس مشاهده
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52 

 

به سرزنش.. [آنها] برخواهند خاست و خواهند گفت مـرد  "آنها كساني خواهند آمد كه 
 ). 38(آپولوژي:  "دانايي چون سقراط را كشتيد

 بندي و بحث پاياني جمع

اط اسـت. در  جالب توجه است، رويكرد اساسا سياسي سـقر  "كريتو"آنچه در گفتگوي 
 ,Eubenي پيوند سياست و فلسفه در انديشه سقراط دانسـت (  توان نقطه را مي كريتوواقع 

را  گويـد و آن  ). سقراط در اينجا از لزوم التزام سياسي به قوانين شهر سخن مي150 :1978
ديـدگان از اجـراي نادرسـت قـوانين      بيند. وي كه خود از ستم با رفتار عادلانه همسان مي

بر اساس اعتقاد مبنايي خود مبني بر اينكه فرد حق نـدارد حتـي در صـورت مـورد     است، 
ظلم واقع شدن، به ظلم روي آورد، به دفـاع از عادلانـه بـودنِ اطاعـت از قـانون، در هـر       

 پردازد.  صورتي كه اجرا شوند، مي
شود و تخطي از آن،  نزد سقراط، قانون ستوني است كه نظم اجتماع بر آن مستقر مي

رو حتي در صورت نادرست بودن قوانين نيـز   دي به جامعه در كليت آن است و از اينتع
حق سرپيچي از آنها وجود ندارد، تنها بايد به شكلي آرام و مسـتدل بـراي اصـلاح آنهـا     
اقدام نمود. التزام سياسي به قوانين تا بدان حد نـزد سـقراط اهميـت دارد كـه وي نسـبت      

دانـد و عـلاوه بـر     نسبت بنده با خواجه و يا فرزند با پـدر مـي  شهروند با قوانين را همانند 
بر والدين، در واقع تخطي از قوانين را امري بسـيار ناپسـندتر    "وطن"اينها با بيان اولويت 

كـه خـود در يونـان باسـتان گنـاهي بـس       –دانـد   از سرپيچي از فـرامين پـدر و مـادر مـي    
 .  -رفته است نابخشودني به شمار مي

، دو رويكـرد متفـاوت را   كريتوو  آپولوژيونه به نظر رسد كه سقراط در گ شايد اين
در مقابل قانون و نهاد اجتماعيِ دادگاه در پيش گرفته است. اما اين پندار چندان درست 
نيست. در واقع رويارويي سقراط با قانون در اين دو رساله از دو جنس است كـه در هـر   

قــانون قــرار  در برابــر، ســقراط آپولــوژي. در دوي آنهــا رفتــار عادلانــه محوريــت دارد
گيرد و در اين جايگاه بايد از عـدالت دفـاع كنـد و ايـن كـار را نيـز بـر اسـاس فهـم           مي
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دهد، هر چند به صدور حكـم سـنگيني چـون اعـدام بـراي وي منتهـي        خويش انجام مي
چگـونگي رعايـت عـدالت در هنگـام     ، سـقراط در حـال گفتگـو از    كريتـو شود. امـا در  

اسـت. در واقـع در اينجـا، حكـمِ مبتنـي بـر قـانون، چـه درسـت و چـه            اجهه با قـانون مو
توان در برابر قانون عادلانه رفتار كرد. اينجـا   نادرست، صادر شده است. اينجا ديگر نمي

بايد تكليف خود را با عدالت، در مواجهه با حكم قـانون مشـخص سـازيم و كـاري كـه      
 "التزام سياسي به قـوانين "انون بر مبناي اصلِ كلي دهد، پذيرش حكم ق سقراط انجام مي
   1ي فلسفه سياسي سقراط است. است. اين جوهره

                                                           
ها و نقدهاي موثرش تشكر و . لازم است از دوست عزيزم آقاي مرتضي بحراني بابت مشورت1

 قدرداني نمايم. 
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